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کارتون خواب

 پوریا عالمى

تختی به رنگ سیاه 
کلیپی از عقد موقت دختری ۱۱ســاله منتشــر  �

شــد که مباحث مختلفی را در چند روز گذشته در 
شبکه های اجتماعی مطرح کرد؛ هم بحث انتشار 

عکس کودک و هم ازدواج کودکان . 
طناز احمدزاده در کانال «اکنون، ما و شریعتی» 
یادداشــتی نوشــته و به برخی نکات اشاره کرده 

است.
کودك همســري مســئله اي اســت کــه دیگر 
نادیــده گرفــت و در صــورت  را  نمي تــوان آن 
بي توجهي، به بحراني دیگر در حوزه آســیب هاي 

اجتماعي تبدیل خواهد شد.
در فضــاي مجــازي  کلیپــي  پیــش  چنــدي 
دست به دســت مي شــد که یك زوج جــوان ادعا 
مي کردنــد در ســنین پاییــن، یعنــي دوره کودکي 
ازدواج کرده اند و حال، پس از گذشــت چند ســال 
درباره زندگي مشترکشان مي گویند مشکلي نداشته 
و اتفاقــا زندگي خوبي را هم تجربه کرده اند، هدف 
ایــن متن البته، پرداختن بــه آن ویدئو و تحلیل آن 
نیست، اما مي خواهم فقط به چند نکته اشاره کنم 
تا یادآور شــوم این پدیده مذموم کودك همســري 
چه تبعات جبران ناپذیري مي تواند داشــته باشــد 
و برخــلاف ادعاي مطرح شــده در ویدیوي مذکور، 
وجــوه منفي این ماجــرا به قدري زیاد اســت که 

نمي توان اندك محالات مثبت این پدیده را دید. 

 پرنده آبى

جریان سرمایه سالار
یادداشــتی با عنــوان «چطور حامیــان غول،  �

پادکســت فارســی را قــورت می دهنــد» به قلم 
مهدی نوریان از روز ســیزدهم شــهریور در ســه 
شــماره  منتشــر شــد. در این مــدت تغییراتی در 
روند برگزاری ســمینار پیش آمد؛ از جمله پس از 
اعتراض برخی از پادکسترهای زن، برگزارکنندگان 
همایش فریلند مجبور شدند ســه پادکستر زن را 
به پنل ««گپ وگفت چالشــی در پنل ویژه» اضافه 
کنند.  اما به اعتقاد نگارنده یادداشت: «زنانه بودن 
یــا مردانه بودن این پنل اساســا چیــزی را عوض 
نمی کند چراکه جریان سرمایه ســالار فقط به سود 
اهمیت می دهد و بس. این جریان یک الیگارشــی 
شــانه های  روی  را  سرمایه  ســالار  انحصــاری 
گیک های فن سالار رقم می زند؛ حامیان غول روی 

شانه های مجریان کول».

 توضیح

 آنجل بولیگان

آینه هاى محدب

این روز ها تکه هایــی از فیلم روز واقعه در فضای 
مجازی به قول معروف وایرال شده و دست به دست 
می چرخد. تکه هایــی دربرگیرنده حرف ها و نظر هایی 
کــه در طول زمان جاری و ســاری بوده انــد و به نظر 
می رســد به امروز ما هم  اشــاره دارند. به یاد داشته 
باشــیم  فیلم نامه این اثر جاودانــه را بهرام بیضایی 
نوشــته که به دلیــل برخی اتهام هــا و ممانعت های 
پی در پــی در پیش پای او، ناگزیر به ترک وطن شــده و 
کوهــی از تجربه، دانش، فهم تاریخی، نگرش نقادانه 
و... را بــا خود به ینگــه دنیا برده اســت؛ گنجینه ای 
که می توانســت در ســرزمین مادری اش صرف رشد 
و شــکوفایی فرهنگ و هنــر دیر پای ما شــود. باری، 
روز واقعــه هنــوز هم تنهــا اثر تاریخی اســت که با 
نگاهی بی طرفانه و البته تــوأم با خلاقیت، به واقعه 
کربــلا پرداخته اســت. بیضایی با شــگردی مبتکرانه 
مقولــه نمایــش یا بهتــر بگویم ممنوعیــت نمایش 
قدیســان بر پرده ســینما را حل کــرد و این مهم ترین 
وجه فیلم نامه روز واقعه اســت. شــخصیت اصلی  
جوانــی نصرانی به نام شــبلی اســت؛ از خانواده ای 
متمکن که در روز عروســی اش ندایی می شــنود – آیا 
کسی هســت مرا یاری کند؟ - ندا چنان ملکوتی است 
که شــبلی را از خود بیخود کرده در پــی یافتن منبع 
آن بــر می آید و در می یابد متعلق به حســین بن علی 
اســت که در پیشباز شهادت به ســوی صحرای کربلا 
روان اســت. شــبلی منزل به منزل مــی رود و به هر 
منزلگاه می رســد، حسین پیش از او از آنجا عبور کرده 
اما تأثیر حضــورش در بین مردمــان آن دیار و قوم و 
قبیله هنوز زنده اســت. بزرگان هر قوم گفتار، کردار و 
گزیده ای از رفتارش را برای شــبلی جوان نقل و او را 
نســبت به راهی که در پیش گرفته اســت،  مصمم تر 
می کنند. این همان تمهیدی اســت که گفتم. یعنی به 
جــای نمایش چهره و قد و قامــت یک قدیس که در 
اســلام  با ممنوعیت هایی روبه روست، مهم ترین وجه 
شــخصیتش که همانا نقش و تأثیر او بر دیگران باشد 
را به نمایش گذاشــته  و این کاری است که سازندگان 
فیلــم پرهزینه رســتاخیز که آن هم بــه واقعه کربلا 

می پردازد، متأسفانه نتوانسته اند انجامش دهند و به 
همین دلیــل این فیلم پس از چند ســال هنوز مجوز 
اکــران نگرفته؛ چون گویا تصویر حضرت عباس، برادر 
امام حسین(ع) را به وضوح به نمایش گذاشته است. 
از بیان این مقایســه  منظورم خلاقیت عمیقی اســت 
که در وجود بیضایی هســت. حتــی در فیلم ملکوتی 
مســافران که اســکلت بندی اش از تعزیــه به عاریت 
گرفتــه شــده. در فیلم نامــه منتشرشــده روز واقعه، 
سکانس هایی هســت که مو بر تن خواننده راست  و 
اشکش را سرازیر می کند. من بار نخست وقتی رسیدم 
به سکانســی که شــبلی ســرانجام به صحرای کربلا 
می رسد؛ در حالی که جنگ به پایان رسیده و خیمه ها 
و نخلســتان سوخته اســت و جنازه آدم ها و اسب ها 
زمیــن را مفروش کــرده و آنگاه زنــی را می بینیم که 

فریاد های دردناکی از گلویش بیرون می آید. 
شــبلی به این گمــان که تیری بر بــدن او اصابت 
کرده است، به ســویش می دود اما زن که می فهمیم 
شــهربانو، همســر ایرانی امــام، اســت و فریاد های 
دردناکش  از آن روســت که «ســه روز اســت طفل 
شــیرخواره ام را گــم کرده ام و شــیر در ســینه هایم 
آماسیده اســت»، نتوانستم ادامه دهم. کتاب را بستم 
و زارزار گریستم. اما میان آنچه بیضایی نوشته و آنچه 
به کارگردانی شــهرام اسدی از ســوی بنیاد سینمایی 
فارابی ســاخته شــده اســت، تفاوتی اساسی وجود 
دارد کــه می تواند ماهیت این اثر یکــه را زیر علامت 
پرســش قرار دهد. چنان که گفته شــد، در فیلم نامه 
جــوان از ابتدا تــا نزدیک به انتهــا همچنان نصرانی 
اســت و در نهایت هنگامی که مظلومیت و حقانیت 
حسین بن علی را می بیند، به جمع یارانش می پیوندد. 
به عبــارت دیگر، او  طی ســیر و ســلوکی عارفانه و  
عاشــقانه، متحول می شود. اما در فیلم، از همان ابتدا 
او مسلمان شده، نام عبداالله برایش انتخاب می شود. 
یعنی یک مســلمان شــیعه برای یــاری دادن به امام 
خود پای در رکاب می شود. ببینید چقدر با ایده اصلی 
بیضایی که یک نصرانی چنین ســیر و سلوکی را طی 
می کنــد، تفاوت دارد؟ و این از کرامات ممیزی در دیار 
ماســت که برای پرهیز از به خطرافتادن میز ها و پست 
و مقام ها، ارزش های خلاقانه را از میان برمی دارند تا 
ارزش های برساخته بر جا بمانند. روز واقعه همچنان 
تنها فیلم ارزشــمندی است که درباره عاشورا ساخته 

شده است.

روز واقعه 

 احمد طالبى نژاد 

میدون و سوفیا

سلام سارا. الان که این نامه را براي تو مي نویسم 
تو سوخته اي. روي تخت بیمارستان خوابیده اي و 

هیچ دل خوشي از این جهان بزرگ نداري.
گفتم این نامه را بنویسم که بداني زندگي غصه 

ندارد و غصه هم داشته باشد تو تنها نیستي.
تو عاشق فوتبالي. عاشق استقلال. ولي معلوم 
نیست از کي و کجا ورود زن ها به ورزشگاه ممنوع 
اســت. چرا؟ چون زنان مشــکل دارند؟ نه! چون 
مشــکل از آن مرداني است که زن مي ترساندشان. 
آیا زنــان مرض واگیــردار دارند که ورودشــان به 
ورزشــگاه ممنوع اســت! نه! چون مردان مریض 
هســتند و دســت برقضا، بنا بر این است که مردان 

براي زنان تصمیم بگیرند. عیبي هم ندارد.
خلاصه ســاراجان! تو دلت مي خواهد فوتبال 
ببیني و لباس مردانــه تن کردي و ریش مصنوعي 
چســباندي و جلوي در ورزشــگاه مأموران مچ تو 
را مي گیرنــد که داري قانون شــکني مي کني. چرا 
ناراحتي؟ الان همه قانون شــکنان و رانت خوارها 
و بودجه خوارها مچشــان دستبند اســت... غیر از 
محمودرضا خاوري که ســه هــزار میلیارد تومان 
بیت المال را برده کانادا عشــق وحال... و غیر از آن 

دلاوري که دکل هاي نفتــي به آن عظمت را روي 
آب بالا کشــید و معلوم نشد دکله کو؟ ... و غیر از 
آنهایي که ارز دولتي گرفتند و کود هم وارد نکردند.

بله ساراجان! چیز مهمي نیست.
حالا تــو را گرفتنــد و ۵۰ میلیون بــرات وثیقه 
گذاشــتند و الان هم منتظر حکم زنداني. تو هم از 
بیرون از تهران پا شــدي آمدي حکمت را بگیري و 

بعدش هم خودت را سوزاندي.
بعد هم ساراجان!

غصه نخــور! نه ما مردها در حمایت از شــما 
زن ها حاضریم آن قدر ورزشگاه نرویم تا شما را به 
ورزشــگاه راه بدهند، نه هیچ کدام از بازیکنان تیم 
استقلال، اصلا متوجه شدند تو را گرفتند، چه برسد 

حالا که خودت را سوزاندي.
بلــه... تــو ســوختي... مثل همه عمــر و مثل 
وقــت بازي لي لي کــه پات مي رفــت روي خط و 
مي سوختي و حق نداشــتي یک دست بازي کني، 
حالا هم تو سوختي و حق نداري یک دست زندگي 

کني.
امضا با شرمندگي: سوفیا

(ببخشید میدون دوم داشت مي رفت استادیوم 
مســابقه فوتبال ببیند، گفت وقت نــدارد براي تو 
نامه بنویســد. اما قول داد با هشــتگ #من_هم_
ســوختم_مثلني با خودســوزي تو همدردي کند 
و احســاس عمیقش را از رنجي که به خاطر زنان 

سرزمینش مي کشد توییت غرا کند).

نامه به یک ساراي سوخته

دگرگوني هاي اساسي

در دو بخــش پیشــین ایــن تحلیل به بررســي و  �
تحلیل نهاد خانواده در فاصله ۵۰ و ۶۰ ســال گذشته 
و دگرگوني هایي که در جامعــه ایراني اتفاق افتاده با 
توجــه به جایگاه زنان به طور اجمالي پرداخته شــده 

بود.
ازدواج در دوره جدید 

بــا اندکي مشــاهده و تعمق مي تــوان فهمید که 
معنا و کارکرد نهاد ازدواج، همســریابي و فرزندآوري 
در جامعــه ایران دهه ۹۰ قرن چهاردهم خورشــیدي 
دچار دگرگوني هاي اساسي شده است. این دگرگوني ها 
محصول تغییر شــرایط زندگي زنان و مردان و به تبع 
آن اندیشه و تفکر ایشان بوده است. این تغییرات تحت 
تأثیر تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سطح 

کلان جامعه بوده اند.
تغییر در جایگاه و منزلت زنــان: در این زمان بیش از 
نیم قــرن اندک انــدک جایگاه و منزلت زنــان دگرگون 
شــده اســت. اندک انــدک اوضاع عوض شــد. اولین 
تغییر مدرســه رفتن دختران بود که به طرز وســیع از 
دهه ۱۳۱۰ به زور دولت شــروع شد. اولین زنان شاغل 
خانم معلم هاي مدرســه هاي دخترانــه بودند. بعد از 
آنها نوبت پرســتاران بود. در ســال ۱۳۳۵ فقط هشت 
درصــد زنان در کل کشــور و ۲۲٫۵ درصد در شــهرها 
باسواد بودند و از میان این زنان باسواد ۷۵٫۱درصدشان 
تحصیلات ابتدایي و فقــط ۰٫۷ درصد آنها تحصیلات 
دانشــگاهي داشتند. در سال ۱۳۹۵ نرخ باسوادي زنان 
در کل کشــور۸۴٫۲ درصد و در شــهرها به ۸۸ درصد 
رســیده بود. جالب تر اینکه در ســال ۱۳۹۰ درحالي که 
۱۸٫۴ درصــد زنان تحصیــلات عالي داشــتند، درصد 
مردان داراي تحصیلات عالي فقــط ۱۸٫۲ درصد بود. 
البته با وجود بالارفتن سواد و تحصیلات و آگاهي رشد 
فرصت هاي شغلي براي زنان بسیار کمتر از مردان بوده 
و میزان بــي کاري به ویژه در میان زنــان تحصیل کرده 
بســیار بالاست (درصد زنان شــاغل از کل شاغلان در 
ســال ۱۳۴۹،  ۱۱/۵درصد و در ســال ۹۵ ، ۱۲/۵درصد 
بوده است). اما وقتي به حضور و مشارکت این دختران 
جــوان و تحصیل کرده در جامعه نگاه مي کنید بســیار 
شگفت انگیز است؛ هرجا فرصتي براي فعالیت شغلي، 
مدني یا اجتماعي باشد هرچند این فرصت ها کم باشد 
دختران جوان در صف اول هستند. کلاس هاي دانشگاه 
و حرفه آموزي و ورزشي و هنري را پر کرده اند، نهادهاي 
مدني بر فعالیت هاي ایشان متکي است. یک مشاهده 
ساده نشان مي دهد که نسل جوان زنان ایراني به طرز 
تحسین آمیزي تمایل به مشارکت در جامعه و پیشرفت 
دارند. طبیعي است که دیدگاه این زنان تحصیل کرده، 
گاه شــاغل و به هرحال با اعتمادبه نفس بالا و تمایل 
به مشــارکت در زندگي اجتماعي، درباره همسریابي، 
ازدواج و فرزندآوري با دیدگاه زنان ســنتي فرق داشته 
باشــد. اولین تغییر احتمالي، آن طور که از گفت وگو با 
دختران جوان برمي آید، این اســت که این نسل ازدواج 
را امري اجباري نمي داند که باید در سن معیني صورت 
بگیرد وگرنه بخت دختــر از بین مي رود و به اصطلاح 
مي ترشد. دختر امروز اشتغالات و آرزوهاي زیادي دارد؛ 
مي خواهد درس بخواند و به جایي برســد. از امکانات 
زندگي امروز استفاده کند، مصرف و تجربه کند. ازدواج 

فقط یکي از آرزوهاي اوست. 
تغییر شــرایط اقتصادي: هرچند تحولات شــخصیتي 
و فرهنگــي نقش مهمــي در تغییر وضعیــت ازدواج 
در کشــور دارد. اما تحولات اقتصادي- اجتماعي خود 
جامعه زمینه ســاز ایــن دگرگوني ها در ســطح فرد و 
خانواده اند. از شهرنشــیني و رشد کارهاي مزدبگیري و 
انهدام خانواده گسترده، بالارفتن سطح مصرف و تغییر 
ســبک زندگي که اندک اندک در بیش از نیم قرن اتفاق 
افتاده اســت، ســخن گفتیم؛ اما به آنها باید مشکلات 
ســال  هاي اخیر جامعه را نیز افــزود که مهم ترین آنها 
رکود تورمي شــتابان همراه با پایین آمدن سطح زندگي 
در کنار بي کاري وســیع جواناني اســت که با هزار امید 
از دانشــگاه هایي کــه در نتیجه سیاســت گذاري غلط 
رشــد قارچ گونه یافته اند، فارغ التحصیل شده اند اما در 
جامعه هیچ کس منتظرشــان نیســت و کاري برایشان 
نــدارد. در واقع در اینجا با دو مشــکل روبه روییم؛ یکي 
مشــکل بي کاري جوانان تحصیل کرده و دومي کیفیت 
پاییــن تحصیــلات در برخي موارد اســت کــه کارایي 
فارغ التحصیلان در شرایط وجود اشتغال را هم با تردید 
مواجــه مي کند.  هرچند بي کاري و پایین آمدن ســطح 
زندگي هم زنان را تهدید مي کند هم مردان را. اما تأثیر 
آن بر مردان و زنان متفاوت اســت. در قانون شرع مرد 
مســئول تأمین معاش زن است و زن از این لحاظ هیچ 
مســئولیتي ندارد. هرچند در زندگــي واقعي اکثر زنان 
شــاغل بعد از ازدواج بخشي از هزینه هاي زندگي را بر 
عهده مي گیرند، اما از نظر فرهنگي این برداشــت هنوز 
در جامعه قوي اســت و مردها بر اســاس توانایي شان 
براي تأمین معاش خانواده ارزیابي مي شــوند و ناتواني 
در این مورد براي مردان رنج آور است. به علاوه بعضي 
دختران به ویژه کمتر تحصیل کرده ها ممکن است جوري 
تربیت شوند که هیچ مسئولیتي در مورد تأمین درآمد را 
نپذیرند و خواستار مصرف تبذیرآمیز از کیسه مرد باشند.  
بــي کاري و فقر دو تأثیر متضاد بر ازدواج مي گذارند. در 
یک حالت دختران تحت تأثیر خانواده اي که مزه فقر را 
چشیده مي خواهند انتقام فقر و بدبختي را از خواستگار 
بیچاره بگیرند و شــرایط ازدواج را سخت تر و سخت تر 
مي کننــد، حتي اگر این کار شــانس ازدواج دختر را کم 
کند. تأثیر دوم برعکس تأثیر اول است و آن این است که 
دخترها از ترس بي کاري و بي پولي رو به سوي ازدواج 

حتي با افراد مسن تر مي آورند.  
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